
ضمیمه فرهنگی   اردیبهشت 1401   389

زیبا صدایم كن

سال:▪1397-▪چاپ▪ ▪
هفتم▪

ناشر:▪کانون▪پرورش▪ ▪
فکری▪کودکان▪و▪
نوجوانان

تعداد▪صفحات:▪192 ▪

داســتان، درباره دختری 15 ســاله به نام زیباســت که 
در موسســه ای زیر نظر بهزیســتی زندگــی می کند. مادر 
معتادش ازدواج کرده و پدرش به ســبب بیماری روانی در 
آسایشگاه بیماران روانی بستری است. زیبا در روز تولدش 
به پدر کمك می کند تا از آسایشــگاه فرار کند و همین هم 

ادامه داستان را رقم می زند. 

هویج بستنی

سال▪انتشار:▪1398-  ▪
چاپ▪اول▪

ناشر:▪افق▪ ▪
تعداد▪صفحات:▪128 ▪

این کتاب شامل 1۰ داستان طنزآمیز اجتماعی است. 
در کتاب »هویچ بستنی« داستان های ساده از دل اتفاقات 
روزمره انســان ها، هــر کدام با طرح و ماجــرای خود پدید 
می آیند و با همدیگر پیوندی ندارند. پندهای نهفته در این 
کتاب می توانــد نوجوانان را وادار کند دوروبرشــان را بهتر 

ببینند و از کنار چاله چوله های روزگار بی تفاوت نگذرند.

کنار دریاچه، نیمکت هفتم

تاریخ▪نشر:▪1385-  ▪
چاپ▪اول▪

ناشر:▪افق▪ ▪
تعداد▪صفحه:▪84 ▪

کتاب مجموعه هفت داســتان درباره نوجوانانی اســت 
کــه دوران بلــوغ خود را ســپری می کنند و بــا بحران های 
گوناگونــی روبه رو هســتند کــه گاه فاجعه آمیز می شــود. 
آنــان و  نخســتین عشــق ها، ناکامی هــا و کابوس هــای 
برخوردهــای شــتاب زده جامعــه با آنــان، پایه و اســاس 
این مجموعه داســتان اســت. نویســنده بدون ریشه یابی 
معضلات اجتماعی و تلخ کامی هایش را با طنزی تلخ بیان 
می کند و در کل کتاب برخوردی صمیمانه تر با نوجوانانی 
اســت که صدای شــان در دنیای پرهیاهــوی آدم بزرگ ها 

شنیده نمی شود.
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بچه ها را حســابی به ســمت خود جلــب می کند. 
ضمن اینکه روایت های او مملوء از تصویرسازی های 
عینــی و گفت وگوهای باورپذیری اســت که بچه ها 

می توانند خودشان را در آنها پیدا کنند. 
حســن زاده ســهم همــه را لحاظ می کنــد. از 
بچه هــای جنگ گرفته تــا کــودکان کار و خیابان 
و طیف هــای دیگر همه در داســتان هایش جایی 
دارند و همین هم موجب می شود بچه ها بخواهند 
او و آثــارش را بخواننــد. حســن زاده از جهانــی 
می نویســد که نوجوان هــا لااقل درگیرش شــده 
و در حــال تحلیــل و فهم آن هســتند؛ جهانی که 
آدم هایــش زندگی هایی متفاوت با آنهــا دارند و از 
قشــرها و طبقه های مختلفی هستند؛ فرادست و 
فرودست، معلول و سالم و... همه در داستان های 
او ســهمی دارند و می توان در آثارش ریتم زندگی 

واقعی را به وضوح تماشا کرد. 

طنازی به سبک بچه ها
او نویســنده باهوشــی اســت کــه می داند همه 
شــوخی را دوســت دارند. پــس حتمــا بچه ها هم 
خوشحال می شــوند طنز خاص خودشان را داشته 
باشــند و از خواندنــش روده بر شــوند. در کنار این 
مــورد، کســانی کــه حســن زاده را بشناســند هم 
می دانند چه روحیه طنــازی دارد و چطور می تواند 
جهان را با شوخی هایش به بازی بگیرد، لبخند بزند 
و لبخند بنشاند... هر نویسنده یک جهان داستانی 
دارد که خاص خودش است. او همه چیز را از فیلتر 
ذهن خودش عبور می دهد تا رنگ و بوی آن نویسنده 
را بگیــرد. خودم به درســتی نمی دانــم این جهان 
چگونه شکل گرفته اما نمود بیرونی اش هویداست. 
او می گویــد: »وقتــی شــروع به نوشــتن می کنم، 
خودبه خود این شخصیت شوخ درونم زنده می شود 
و می پرد وســط. نگاه طنزم را پروبال می دهم، طنز 
موقعیت را با طنز کلامی که کاری خلاقانه اســت و 
بچه ها خیلی دوست دارند، ترکیب می کنم تا بتوانم 
اثر جذابی خلق کنم. اولین داستان طنزم که سال 
13۷4 منتشر شد، نامش »سمفونی حمام« بود که 
بازخورد خوبی داشــت. بعد از آن قطعه های طنزی 
بود که در کیهان بچه ها چاپ می شــد تحت عنوان 
روزنامه ســقفی هم شاگردی. چند سال بعد تصمیم 
گرفتــم یک رمان طنز بنویســم به نــام »عقرب های 
کشتی بمبک« که کار دشواری بود. از سویی وقتی 
دیدم فضا برای نوشتن طنز خالی است و بچه ها این 

نوع نوشتن را دوست دارند، ادامه دادم. در حقیقت 
این بچه ها بودند که بخشــی از راه را نشــانم دادند. 
همیشــه ســعی کرده ام گونه های ادبی مختلفی را 
تجربه کنم مانند فانتزی و واقع گرایی و شعر و دیگر 
گونه ها. اما گویا در طنزم نمکی بوده که خودم را هم 
نمک گیر کرده و شوخی شوخی آن را جدی  گرفتم.« 

یک نوجوان کاغذ و قلم به دست 
در کنار همه این شفافیت و صداقت در روایت، 
این را هم بیفزایید که حســن زاده حواسش به این 
هســت که آدم ها طنز را دوست دارند. او طنزهای 
ظریف و باریکی را در همه آثارش دارد که هر چند 
در بســیاری از موارد رگه های انتقادی هم به خود 
می گیرد، اما پر است از روایت هایی زنده از زندگی. 
با وجود اینکه او خودش را محصور جغرافیا نکرده 
اما ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه بســیاری 
در نوشــته هایش وجــود دارد کــه روایت هایش را 

جذاب تر کرده است. 
او در ایــن مــورد گفتــه در نوجوانــی دفتــر 
و  بــوده  دســتش  دم  همیشــه  خــودکاری  و 
می گفتــه،  مــادرش  کــه  را  ضرب المثل هایــی 
یادداشت می کرده اســت. خلق شخصیت های 
مانــدگار و دوست داشــتنی در ادبیــات کودك را 
هــم می توان از نــکات مهم کارهای حســن زاده 
دانست. بچه هزارپایی به نام کوتی کوتی را شاید 
کودکان زیادی عاشقانه دوست داشته و به خاطر 
سپرده باشــند. باور ندارید از خودشان بپرسید. 
این نویســنده دو بار هم کاندیدای جایزه هانس 
کریســتین اندرســن یا نوبل کوچك شده است. 
ایــن جایزه شــاخصه ها و معیارهایی دارد که آثار 
نامزدها بر اســاس آن معیارها ارزیابی می شوند؛ 
از جملــه کیفیت بالای ادبی و هنــری، توجه به 
مسائل بومی کشــورها، جهانی بودن موضوعات 
و دیدن دنیا از زاویه دیــد کودکان و نوجوانان. با 
نگاهــی به آثــار فرهاد حســن زاده می بینیم این 
معیارهــا در آثار او وجــود دارد و به این موارد هم 
اشــاره کردیم. اصلا همه اینها بــه کنار، بهترین 
داوران، بچه هــا هســتند کــه قبلا هــم گفته اند 
حسن زاده، نویسنده محبوبشــان است و مردی 
اســت که جهان شــان را می شناســد و می تواند 
رنگ های تازه ای بــه آن اضافه کند. اگر او موفق 
به دریافت این جایزه هم نشود، قبلا نوبلش را از 

بچه ها گرفته است.

فرهاد حسن زاده 

در میان كودكان و 

نوجوانان طرفداران 

زیادی دارد. وقتی از او 

درباره دلایل این علاقه 

می پرسند، به نكات 

جالبی اشاره می كند. او 

نوشتن برای نوجوانان 

را نیازمند شروعی قوی 

و چالشی می داند و 

می گوید داستان مانند 

همراهی كردن در 

یك سفر است. همه 

و به خصوص گروه 

سنی نوجوان باید به 

این نتیجه برسند كه 

قرار است پا در سفری 

بگذارند كه هیجان و 

تعقیب و گریز دارد.


